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خانواده‌ي مجلّت رشد همه‌ي 

تلاش خود را كرده است تا اين

     مجلهّ در 

دانش‌آموزان قرار گيرد و 

همه‌ي كودكان و نوجوانان ميهن

 عزيز اسلامي‌مان     

 آن را داشته باشند.
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لایق  هم  من  بالاخره  خیـلی خوش‌حـالم؛  امروز 
هم‌صحبتی با خداوند بزرگ شده‌ام و كم‌كم به سنّ 
تكليف مي‌رسم. به همین مناسبت، ما كلاس‌سوّمي‌ها 
را از طرف مـدرسه به اردوي شـهر ری مــی‌برند تا 
مشـرّف‌شدن به اين سـعادت را در حـرم حضـرت 
عبدالعـظیم حسنی)ع( جشـن بگیریم. البتهّ، سالروز 
ولادت ایشان هم است. همه سوار اتوبوس می‌شویم. 
خـانم کریمی، معلّمـمان، توضیـح مـی‌دهـد که 
حضـرت عبدالعظیم حسنی از یاران امام جواد و امام 
هادی‌)ع( بوده‌انـد. او مي‌گـويد كه امام هـادی‌)ع( 
ایشان را دوست و پیرو واقعی خـود معرّفـی كرده‌اند. 
من با خودم تصميـم مي‌گيرم حتـماً درباره‌ی زندگی 
ایشان مطالعه کنم. خیلی دوست دارم بدانم امام به چه 

دليل ایشان را دوست واقعي خود می‌دانستند.
من و خانواده‌ام همیشه فقط برای زیارت حرم حضرت 
عبدالعظیم حسنی )ع( به شهر ری رفته‌ایم، امّا امروز قرار 
است ابتدا به آرامگاه ابن‌بابویه برویم و بعد حرم را 
زیارت کنـیم. خانم کریمی مـی‌گوید: »ابن‌بابویه از 
عالمان بزرگ ما بوده که کتـاب‌های زیاد و مهمّـی 

نوشته و کمک کرده است سخنان امامان به دست ما 
برسد.« 

همک‌لاسی‌ام مریم، که قبلًا به چشمه‌علي رفته بود، 
می‌گوید: »خانم اجازه! چشمه‌علي خیلی باصفاست؛ 

ما آنجا ناهار خورده‌ایم.«
خانم کریمی ادامه می‌دهد: »ما می‌خواهیم ناهارمان 
را بعـد از زیارت در مهمـان‌خانه‌ی حـرم بخـوریم. 
دوست داشتیم به چشمه‌علی هم برویم تا شما کمی 
بازی کنید. ولی چون فكر كرديم شايد خسته شوید، 
منصرف شديم. امّا برای خریدن سوغاتی به بازار کنار 
حرم خواهیم رفت. آن بازار، از بازارهای قـدیمی و 

زیبای شهر ری است.«
 یادم مـی‌آید مـادرم مـی‌گفت سـوغاتی شـهر ری، 

آب‌نبات‌قیچی و مهر و جانماز است.
م خاطره‌ی زیبـای امروز را فراموش نخواهم  ّـ مطمئن
کرد. آقاجان! می‌شود هدیه‌ي به سنّ تكليف رسيدنم 
این باشد که برایم دعا کنید یار امام زمان شوم؟ خیلی 
دوست دارم کمکـم کنید بتـوانم برای ظهـور امامم 
تلاش کنم و به ديگران هم در اين مسير ياري برسانم.

تصویرگر: برهان مولایی رضيه افضل‌زاده                  
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دوست عزيزم، قصّه ى  ما يك تجربه ى جديد را به 
شما نشان مى دهد. اميدوارم از ديدن و خواندن آن 

لذّت ببريد . 
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براى زيبا كردن حياط و راه پلّه ها به 
چند تا گلدان نياز داريم. 

ما مى توانيم گلدان ها را جور كنيم. پدربزرگ 
من كلىّ گلدان دارد و مى تواند قلمه بزند.

مادر من هم قلمه زدن 
بلد است.

هر روز از ساعت 
4 تا 5  بعدظهر 
مى توانيد بازى 

كنيد . 
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جايزه ي گُل كاري
كاشكى دو تا تير دروازه ى 

كوچك داشتيم.

         دوست من سلام



شعر

پيچيد نام تو
در گوش آسمان
شاخه شكوفه داد

آغاز شد جهان

از عطر نام تو
گل بى قرار شد

پاييز ناگهان
فصل بهار شد

از چشم خاك خشك
صد رود جان گرفت

هر ذرّه در جهان
عطر اذان گرفت 

 

تولدّت روز 

روز تولدّت
وقت شكفتن است

از مهر و از اميد
از خنده گفتن است

نامت شبيه راز
بر قلب ها نشست
نامت سلام و نور

نامت محمّد(ص) است

مريم زندى
تصويرگر:

        مرجان حيدرى
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ماه مهر از راه آمد
ماه خوب برگ ريزان

فرشى از برگ است الان
زير پايم در خيابان

مى روم سمت دبستان
دست من در دست مادر

كوله ام سنگين و چاق است
با كتاب و چند دفتر

مى روم خوش حال و خندان
هم كلاسى جان كجايى؟
زنگ دارد مى خورد باز

منتظر هستم بيايى

خانه ي سيّار
با ايل، همراهم

يك خانه ى خوبم
من چادرى محكم
با جنس مرغوبم 

من خانه ام، امّا
يك خانه ى سياّر
سير و سفر دارم

هر سال، چندين بار

در ماه هاى گرم
يا موقع سرما

تصميم ما كوچ است
مثلِ پرستوها

زهرا عراقى
سى هم كلا
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ماشين توى حياط، كنار باغچه ايستاد. پونه و پيمان 
با ديدن حياط خانه ي پدربزرگ از خوش حالي 

دست زدند و هورا كشيدند.
يادداشت كرد:  پيمان ســريع توى دفترچه اش 
«رســيدن به خانه ي پدربزرگ در ســاعت 4 

بعدازظهر.»
پدربزرگ و مادربزرگ به استقبالشــان آمدند. 
بچّه ها دويدند توي بغلشان. پدربزرگ همه را به 

داخل خانه دعوت كرد.
مادربزرگ از ســماور كنار اتاق براى همه چاى 
ريخت. عطر چاي كوهى مخصوص مادربزرگ 
توى خانه پيچيده بود. پدر نفس عميقى كشيد و 

گفت: «به به! چاى با عطر محلّى!»
پونه گفــت: «نان فطير* هم داريــد؟ از همان  

نان هايي كه هميشه درست مى كنيد.»
پدربزرگ خنديد و گفت: «بله كه داريم!»

بعد رفت و يك سينى پر از نان فطير آورد. پونه 

ماشين توى حياط، كنار باغچه ايستاد. پونه و پيمان 
با ديدن حياط خانه ي پدربزرگ از خوش حالي 

دست زدند و هورا كشيدند.
يادداشت كرد:  پيمان ســريع توى دفترچه اش 
«رســيدن به خانه ي پدربزرگ در ســاعت 4

بعدازظهر.»
پدربزرگ و مادربزرگ به استقبالشــان آمدند. 
بچّه ها دويدند توي بغلشان. پدربزرگ همه را به 

داخل خانه دعوت كرد.
مادربزرگ از ســماور كنار اتاق براى همه چاى 
ريخت. عطر چاي كوهى مخصوص مادربزرگ 
توى خانه پيچيده بود. پدر نفس عميقى كشيد و 

گفت: «به به! چاى با عطر محلّى!»
پونه گفــت: «نان فطير* هم داريــد؟ از همان  

نان هايي كه هميشه درست مى كنيد.»
پدربزرگ خنديد و گفت: «بله كه داريم!»

بعد رفت و يك سينى پر از نان فطير آورد. پونه 

محتواي اين داســتان از كتاب هاي درسى پايه ى دوّم و سوّم 

دبستان و به طور كاربردى ارائه شده  است؛

پايه ي ســوّم: الگويابى چهاررقمى، گروه موادّ غذايى، تقارن 

دوطرفه، ســاعت در بعدازظهــر، آيه ى صلــوات، الگويابى 

دورقمى، درس سوّم اجتماعي: نقاط قوّت و توانايى ها.

پايه ي دوّم: الگويابى.

چگونگي خواندن نماز جماعت را براي 
پيمان  بنويس.

پيمان مشغول خوردن نان ها شدند.
مادر تشــكّر كرد و گفت: «پونه و پيمان عاشق 
اين نان ها هستند. توى شــهر از اين نان ها پيدا 

نمى شود.»
پدربزرگ لبخنــدى زد و گفت: «نوش جانتان. 
چاى و نانتان را بخوريد و كمى استراحت كنيد. 

من براى نماز به مسجد مى روم.»
پيمان گفت: «مى شود من هم با شما بيايم؟»

پدر بلند شد و گفت: «من هم مى آيم.»
پيمان توى دفترچه اش نوشت: «شب اوّل، رفتن به 

مسجد با آقاجون.»
صداى اذان از گلدسته هاى مسجد بلند شد. پيمان 
كنار پدر در صف نماز جماعت ايستاد. پدر گفته 
بود نماز جماعت هم مثل نماز معمولى اســت، 

فقط ...

*نان فطير نوعي نان دايره اي شكل كوچك 
اســت. كه به صورت ســاده و مغزدار پخت 

مي شود. 

دانش آموز عزيز، مى توانى  از 

معلّمت بخواهى اين قســمت را در 

كلاس، با بقيّه ى هم كلاســى هايت 

انجام دهيد.

 معصومه ربيعى و حديثه كريمى

 تصويرگر: زينب شُبَّر
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بعد از تمام شدن نماز، پدر و پدربزرگ جلو رفتند 
تا با پيش نماز مسجد سلام و احوال پرسي كنند. 
پدربزرگ، حاج  آقا حسنى (پيش نمـاز مسجد) 
را خوب مى شناخت. هميشه مى گفت: «حاج  آقا 
حســنى مرد مؤمن و مهربانى است و به خاطر 
اخلاق و رفتار خوب او، بچّه ها زياد به مســجد 

مى آيند.»
حاج  آقا حســنى بعد از سلام و احوال پرسي از 
پدربزرگ پرسيد كه آيا براى جشن فردا خانواده 

را دعوت كرده است؟
پدربزرگ هم گفت: «بله.»

پيمان گفــت: «من و خواهرم هم مى خواهيم در 
روز جشن، شكلات پخش كنيم.»

حاج آقا با لبخندى گفت: «خيلى هم عالى!»
همان موقع يك نفر جلو آمد و سلام كرد. حاج 
آقــا در جواب او گفت: «مــن دارم موضوع را 

پيگيرى مى كنم.»
بعــد رو كرد به پدر و گفت: «آقاى فرّخى معلّم 
مدرسه ي روستا هستند، تصميم دارند كتابخانه ي 
مدرسه ي روستا را نوســازى كنند. براى تأمين 
هزينــه ي كتاب ها و وســايل لازم، از ما كمك 

خواسته اند.»
پيمان دوست داشــت مدرسه ي  روستا را ببيند. 
يــادش افتاد خودش و پونه هم گاهى با مادر از 

روي گوشى كتاب مى خوانند.   
با خودش گفت: «اصلاً چرا كتابخانه؟ الان ديگر 
بيشتر خانواده ها تلفن هوشمند دارند و كلّى كتاب 
و قصّه در اينترنت هست. استفاده از آن ها هزينه ي 

زيادى هم ندارد.»

از فكر خودش خوشش آمد! بلند گفت: «من يك 
پيشنهاد خوب دارم!»

حاج آقا گفت: «چه خوب پسرم. پيشنهادت را 
بگو.»

پيمان گفت: «من و خواهرم هر موقع وقت داشته 
باشيم، با مادرمان از روي گوشي قصّه مى خوانيم. 
تازه، برنامه هاي كتاب صوتي و سى دى هاى قصّه 
هم هستند كه ما گاهى وقت ها توى ماشين به آن ها 
گوش مي دهيم. اگر شما هم از اين برنامه ها براى 

مدرسه اســتفاده كنيد، ديگر نيازى به كتابخانه 
نيست.»

حاج آقا لبخندى زد و به آقاى فرّخى نگاه كرد. 
آقاى فرّخى گفت: «چه فكر خوبى كردى پسرم. 
ولى بگذار بعد از تمام شدن صحبتمان با حاج آقا، 
در مورد كتابخانه ي واقعى و كتابخانه ي مجازى با 

هم صحبت كنيم.»
پيمان قبول كرد و منتظر نشست. كنجكاو بود بداند 
آقاى فرّخى مى خواهد چه بگويد. دفترچه اش را 
از توى جيبش درآورد و نوشت: «صحبت با آقاى 

فرّخى، معلّم روستا، در مورد كتابخانه.»

بعد از تمام شدن نماز، پدر و پدربزرگ جلو رفتند 
تا با پيش نماز مسجد سلام و احوال پرسي كنند. 
پدربزرگ، حاج  آقا حسنى (پيش نمـاز مسجد) 
را خوب مى شناخت. هميشه مى گفت: «حاج  آقا 
حســنى مرد مؤمن و مهربانى است و به خاطر 
اخلاق و رفتار خوب او، بچّه ها زياد به مســجد 

مى آيند.»
حاج  آقا حســنى بعد از سلام و احوال پرسي از 
پدربزرگ پرسيد كه آيا براى جشن فردا خانواده 

را دعوت كرده است؟
پدربزرگ هم گفت: «بله.»

پيمان گفــت: «من و خواهرم هم مى خواهيم در 
روز جشن، شكلات پخش كنيم.»

حاج آقا با لبخندى گفت: «خيلى هم عالى!»
همان موقع يك نفر جلو آمد و سلام كرد. حاج 
آقــا در جواب او گفت: «مــن دارم موضوع را 

پيگيرى مى كنم.»
بعــد رو كرد به پدر و گفت: «آقاى فرّخى معلّم 

پيگيرى مى كنم.»
بعــد رو كرد به پدر و گفت: «آقاى فرّخى معلّم 

پيگيرى مى كنم.»

مدرسه ي روستا هستند، تصميم دارند كتابخانه ي 
مدرسه ي روستا را نوســازى كنند. براى تأمين 
هزينــه ي كتاب ها و وســايل لازم، از ما كمك 

خواسته اند.»
پيمان دوست داشــت مدرسه ي  روستا را ببيند. 
يــادش افتاد خودش و پونه هم گاهى با مادر از 

روي گوشى كتاب مى خوانند.   
با خودش گفت: «اصلاً چرا كتابخانه؟ الان ديگر 
بيشتر خانواده ها تلفن هوشمند دارند و كلّى كتاب 
و قصّه در اينترنت هست. استفاده از آن ها هزينه ي 

زيادى هم ندارد.»

از فكر خودش خوشش آمد! بلند گفت: «من يك 
پيشنهاد خوب دارم!»

حاج آقا گفت: «چه خوب پسرم. پيشنهادت را 
بگو.»

پيمان گفت: «من و خواهرم هر موقع وقت داشته 
باشيم، با مادرمان از روي گوشي قصّه مى خوانيم. 
تازه، برنامه هاي كتاب صوتي و سى دى هاى قصّه 
هم هستند كه ما گاهى وقت ها توى ماشين به آن ها 
گوش مي دهيم. اگر شما هم از اين برنامه ها براى 

مدرسه اســتفاده كنيد، ديگر نيازى به كتابخانه 
نيست.»

حاج آقا لبخندى زد و به آقاى فرّخى نگاه كرد. 
آقاى فرّخى گفت: «چه فكر خوبى كردى پسرم. 
ولى بگذار بعد از تمام شدن صحبتمان با حاج آقا، 
در مورد كتابخانه ي واقعى و كتابخانه ي مجازى با 

هم صحبت كنيم.»
پيمان قبول كرد و منتظر نشست. كنجكاو بود بداند 
آقاى فرّخى مى خواهد چه بگويد. دفترچه اش را 
از توى جيبش درآورد و نوشت: «صحبت با آقاى 

فرّخى، معلّم روستا، در مورد كتابخانه.»
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       نگاه كردن طولانى مدّت به صفحه ي تلفن همراه، چشم
 را خسته مى كند. 

      امواج تلفن همراه ممكن است به مغز آسيب برسانند.
       هنــگام مطالعــه با تلفن همراه، ممكن اســت زنگ ها، 

پونـه و پيمـان تصميـم گرفتند براى روز جشـن تولـّد پيامبر 
عزيزمـان(ص) و امـام صـادق (ع) شـكلات تهيّـه كننـد. بـه 
هميـن دليل، بايـد تعداد نمازگزاران مسـجد را مي شـمردند. 
پيمان گفت: «من ديشـب در مسـجد ديـدم در هر صف نماز، 

جـاى 11 نمازگزار مشـخّص شـده اسـت.» 
اگر در قسمت خانم ها و آقايان 9 صف وجود داشته باشد، به 

پونه و پيمان كمك كنيد تعداد نمازگزاران را درست حساب

كنند تا تعداد شكلات هايي كه مي خرند، درست باشد. 
11,22,....,....,....,....,....,....,.....

راستى، اگر قيمت هر بســته ى 11 تايى شكلات، 8000 ريال 
باشد، پيمان و پونه چند تومان بايد به آقاى فروشنده بدهند؟

8000 ريال = ............. تومان 

  كتاب هاى الكترونيك خوبى هاى 
            زيادى دارند. از جمله اينكه:

      هزينه ي تهيّه ي آن ها نســبت بــه كتاب كاغذى كمتر 
است.

      به راحتى در دسترس قرار مي گيرند و وزني ندارند.
       از آســيب هايى مثل پاره شــدن و خيس شدن در امان 

هستند.
       جايى را اشغال نمى كنند؛ ما مى توانيم بدون اينكه نگران 
پر شدن قفســه هاي كتابخانه  مان باشيم، كتاب هاى جديد 

تهيّه كنيم.

4

 امّا كتاب هاى الكترونيك خيلى هم بى عيب نيستند. 

1

2
3

و برنامه هــاي كاربردي مجازى ديگر حواســمان را پرت 
كنند و نتوانيم خوب تمركز كنيم. 

      حتماً بايد حواســمان به ميــزان برق لازم براى باطرى 
تلفن همراه  باشد!

براى همين است كه كتاب هاى 
كاغذى همچنان طرفداران 

خودشان را دارند.

كتاب هاى كاغذى عيب هاي كتاب هاي الكترونيك را كه 
ندارند هيچ، بلكه خوبى هاى ديگرى هم دارند:

       مى توانيم آن ها را به دوستانمان هديه بدهيم.
       وقتــى ديگــران كتابى را در دســت مــا مى بينند، به 
خواندن آن علاقه مند مى شــوند؛ اين طــورى آن ها هم به 

كتاب خواندن تشويق مي شوند.
       بعضــى كتاب هــا فقط نوع كاغذى دارند ونســخه ي 

الكترونيك ندارند.

4
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به نظر مى رسد، كتاب هاى كاغذى و الكترونيك هر كدام 
خوبي ها و بدي هاي مخصوص خودشان را دارند. 
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همه عاشق نان هاي فطير مادرجان هستند! 
پيمان گفت: «ما توى اين دفتر همه چيز را حساب 
و كتاب كرديم. اگر مادرجــان قبول كند كه نان 
محلّي فطير زيادتري بپزد، مى توانيم نان ها را توى 
ه با اجـازه ي مدير).  ّـ مدرسه هايمان بفروشيم (البت
اين طورى مى توانيم پولــش را براى كامل كردن 

كتابخانه كنار بگذاريم.
مادر گفت: «درست نيست مادرجان را اين قدر توى 

زحمت بيندازيم.»
پيمان و پونه به هم نگاه كردند. پونه گفت: «خب به 

مادرجان هم سود زحمتش را مى دهيم.»
مادربزرگ گفت: «نه مادر، من سودم را بعداً از خدا 

مى گيرم. چى بهتر از اين كار خِير؟»
پدربزرگ لبخندى زد و گفت: «خدا خيرت بدهد 
خانم! ما همگى كمك مى كنيم تا شما زياد خسته 

نشوى.»
پيمان و پونه از خوش حالى هورا كشيدند.

پيمان سريع توى دفترچه اش يادداشت كرد: «جلسه 
موفقيت آميز بود. مأموريتّ انجام شد.»

شــب، بوى آبگوشــت توى خانه پيچيده بود. 
آبگوشت مرزه با دست پخت عالى مادربزرگ. 

مادربزرگ نان ها را با لبخند توى سفره گذاشت. 
پيمان گفت: «نمى شود از اين غذاهاى خوش مزه با 

خودمان به تهران ببريم؟»
مادربزرگ خنديد. پدربزرگ درحالي كه خواهر 
كوچولو را بغل كرده بود، با يك سبد سبزى تازه، 
از حياط به داخل اتــاق آمد. پدر هم آمد و يك 

بطرى دوغ سر سفره گذاشت.
****

سفره كه جمع شد،دوباره همگى دور هم نشستند. 
پونه و پيمان يك دفتر و مداد جلوى خودشــان 
گذاشته بودند و با هم چيزهايى مى نوشتند و پچ پچ 
مى كردند. بعــد از مدّتى، پونه يك ورق كاغذ را 
توى دستش بالا گرفت و گفت: «همه گوش كنيد! 

ما يك خبر مهم داريم!»
پيمان دستش را شبيه صدا بر(ميكروفون) جلوى 
دهانش گرفت. گلويــش را صاف كرد و گفت: 
«من و پونه يك تصميم مهم گرفته ايم. البتهّ پيشنهاد 

اصلى اش از من بود!»
پونه اخم كرد. پيمان گفت: « نه ببخشــيد، با هم 
تصميم گرفتيم. قرار است در آماده كردن كتابخانه 

به آقاي فرّخي كمك كنيم.» 
پونه گفت: «با هم برنامه ريزي كرديم.»

پيمان حالت سخنران ها را به خودش گرفت. بعد 
ادامــه داد: «مى دانيد كه نان هاى خانگى مادرجان 
حرف ندارند.مــا هر وقت از اين نان ها با خودمان 
به مدرسه مى بريم،   همه ي بچّه ها مى ريزند سرمان! 
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پيمان ياد كاشــى شكسته ى محراب مسجد افتاد. او كه 
دوست داشــت در روز جشن ميلاد پيامبر(ص) و امام 
صادق(ع) همه چيز زيبا باشد، دست به كار شد تا نيمه ي 
ديگر كاشى را كامل كند. شما هم به پيمان كمك كنيد و 

در زيبا كردن مسجد شريك باشيد.

اين مقدارموّاد اوّليهّ براي يك بسته فطير 3 عددي كافي است.
حالا شما به پونه و پيمان كمك كنيد تا قيمت تمام شده ي هر بسته 

را حساب كنند.

اگر از هر بسته، 1000 تومان سود به دست بياورند، 
در فروش 9 بسته فطير چقدر سود مي كنند؟

1000,2000 , ..... ,..... , ..... , ....., ..... , ..... , .....

گر شما  راســتی بچّه ها! ا

جای پونه یــا פیمان بودید، 

چــه راهی برای کامل  کردن 

بخشــی از کتابخانه ی روستا 

می دادید؟ פیشنهاد 
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پيمان و پونه دوست داشتند بدانند موادّ مصرفى تهيهّ ي نان هايي 
كه قرار است در مدرسه بفروشند، از كدام گروه هاى غذايى 

است.
پيمان گفت: «شير كه جزو پروتئين هاست.»

 به نظر شما بقيهّ ى موادّ نان فطير در كدام گروه هاي موادّ غذايى 
قرار مي گيرند؟

شكر ............ آرد ............... روغن مايع ....... تخم مرغ ............



ظهر روز بعد، مادر به كارت دعوت مسجد نگاهى 
انداخت و گفت: «بچّه ها زود آماده شويد. روى 

كارت نوشته شده «شروع مراسم: ساعت14.»
 پونه گفت: «جشــن تا كى هست؟» مادر جواب 

داد: «احتمالاً دو ساعت طول مي كشد.»
پيمان توى دفترچه اش يادداشــت كرد: «جشن 

مسجد براى تولدّ پيامبر(ص)، ساعت14.»

پونه پيراهن گل گلى قرمزش را پوشيد و توى اتاق 
آمد. روسرى خال خال زرد و سفيدش را گره زد و 

گفت: «من آماده ام.»
دم در، همــه آماده ي رفتن بودند كه پيمان با دو تا 
كيسه شكلات خودش را به آن ها رساند. يكي از 
كيسه ها را به دست پونه داد. بعد توى دفترچه اش 
نوشت: «پخش  شكلات در مسجد به مناسبت تولدّ 

پيامبر خدا(ص).»
مسجد با چراغ و پرچم هاى رنگى تزئين شده بود. 

ســبدهاى گل محمّدي و مريم كنار منبر بودند. 
خادم مسجد توى دست مهمانان گلاب مى ريخت. 
بوى گل و گلاب توى مسجد پيچيده بود. پيمان 
با خوش حالى كنار پدر نشســت. گروه تواشيح 
روبه روى مردم ايســتادند و يك تواشيح به زبان 
عربى خواندند. پيمان از لحن و صدايشان خيلى 

خوشش آمد.
بعد حاج آقا حسنى روى منبر رفت و گفت: «يك 

مسابقه براى بچّه هاى گل توى مسجد داريم.»
بچّه ها با خوش حالى آماده شدند. حاج آقا پرسيد: 
«كى مى داند معنى اين آيه كه توى تعقيبات نماز 
مى خوانيم چيست؟ ان االله و ملائكته يصُلُّون على 
النبى يا ايَها الذين آمنو صلّو عليه و سلّمو تسليما.

را روی ســاعت مســجد نشان دهد. به פیمان کمک کن که ســاعت شــروع جشــن 

تو هم در این مسابقه شرکت کن و جواب را 
بنویس.
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يكى از بچّه ها دســت بلند كرد و گفت: «يعنى بر 
حضرت محمّد(ص) درود مى فرستيم.»

يكــى ديگر از بچّه ها گفــت: «يعنى بايد به حرف 
پيامبر(ص) گوش بدهيم.»

حاج آقا به هر دو نفر جايزه داد. بعد گفت: «فرض 
كنيد دوستى داريد كه خيلى به فكر ديگران است، 
اخلاق خوبى دارد، هميشه لبخند مى زند و مهربان 
است. تميز و منظّم است، و خلاصه از همه نظر نمونه 
اســت. آن وقت همه به او آفرين مى گويند. ديگران 
هم دوســت دارند مثل او باشند. پيامبر ما حضرت 
محمّد(ص) هم بين بندگان خداوند، نمونه هستند. 
براى همين، خدا و فرشــتگان دائم در حال درود 
فرستادن بر او هستند. خداوند به ما هم دستور داده 
است كه بر حضرت محمّد(ص) درود بفرستيم و به 

دستوراتش عمل كنيم.»
پيمان پرسيد: «چطور بايد بر حضرت محمّد (ص)

درود بفرستيم؟»
حاج آقا لبخندى زد و گفت: «با صلوات فرستادن!»

صداى صلوات توى مسجد پيچيد.
****

شب بود. مادر رختخواب ها را توى اتاق ها انداخت.
چــراغ اتاق را خاموش كرد و گفت: «زود بخوابيد. 

صبح زود مى خواهيم نان فطير درست كنيم.»
پيمان چراغ قوّه اش را روشن كرد و توى دفترچه اش 

نوشت: «درست كردن نان فطير.»
پونه يواش گفت: «كارهاى امروز را نوشتى؟»

پيمان گفت: «آره! هم جشن مسجد و هم پخش كردن 
شكلات ها را نوشتم.»

پونه گفت: «پخش كردن شكلات  خيلى خوب بود. 
خانم ها كلّى دعايم كردند.»

پدر عزيزم مرا به نام جدّم پيامبر(ص)، محمّد ناميد. شما بيشتر 
مرا به نام مهدى ،كه لقب من است، مى شناسيد. 

معنى صلوات را بنويس.
جواب سؤال 1 صفحه ي 17 د وَ آلِ محمّد  الَلهّمَ صَلّّ عَلى مُحَمَّ

(و عجّل فرَجَهم)
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صبح پونه چشم هايش را باز كرد. سر و صدايى از 
توى حياط شــنيد. چشم هايش را ماليد و بلند شد. 
تــوى حياط آمد و مادربزرگ را ديد كه مشــغول 
درست كردن فطير است. بوى نان تازه همه جا پيچيده 
بود. مادر داشــت خميرها را ورز مى داد. پدربزرگ 
نان هاى پخته شــده را از داخل تنور درمى آورد و 
در بقچه مى گذاشــت. پونه كنار مادربزرگ نشست 
و مشــغول نان خوردن شــد. پيمان از راه رسيد و 
باخوش حالى گفت: «آخ جون! تنــور و نان فطير! 
توى دفترچه اش يادداشت كرد: «پختن نان فطير با 

همكارى هم. ساعت 7 صبح» 
 پدر بقچه هاى نان را روى هم گذاشــت و گفت: 
«هرچقــدر نان مى خواهيد، همين جــا بخوريد. به 
مدرسه ها كه ببريم ديگر چيـزى گيرتان نمى آيد! عصر 

بايد حركت كنيم تا  نان ها خراب نشوند.»

پونه گفت: «همه مى خرنــد. حتىّ معلّم هايمان هم 
دوست دارند.»

پيمان دويد كنار تنور و گفــت: «جابه جا كردن و 
بسته بندى نان ها با من.»

پونه هم دويد كنار مادر و گفت: «من هم مى خواهم 
خميربازى كنم!»

مادر خنديد و گفت: «دارم خميرها را ورز مى دهم 
كه آماده ي پختن بشوند.»

پونه گفت: «من هم ورز مى دهم!»
مادر گفت: «اول برو دست هايت را بشور، بعد بيا كه 

حالاحالاها بايد ورز بدهيم!»
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چه موادّي لازم داريم؟

چانه ي نان (يك عدد)
شير (دوسوّم ليوان)
تخم مرغ (يك عدد)

شكر (هشت قاشق غذاخوري)

زرده ي تخم مرغ (يك عدد)
زعفران (به مقدار دلخواه)

كنجد (به مقدار دلخواه)
شكر (يك قاشق غذاخوري) چطور درست كنيم؟

روش پخت نان روش پخت نان 

فطير را
 اينجا ببين.
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خريده ايم،  نانوايي  از  كه  را  نان  چانه ي  ابتدا 
و  و شير مخلوط مي كنيم  و شكر  تخم مرغ  با 
اينكه  از  بعد  مي دهيم.  ورز  به آرامى  دست  با 
مواد كاملاً با هم مخلوط شدند و خمير درست 
شـد، روي خمـير را با كيـسه ي پلاستيـكي 
مي پوشانيم و روي كيسه هم پارچه مي كشيم. 
اجازه مي دهيم خمير به مدت يك ساعت در 

دماي اتاق استراحت كند (بماند).
بعد از يك ساعت پوشش خمير را برمي داريم. 
قسمت هاي  به  را  آن  است.  كرده  پف   خمير 
كوچك تقسيم مي كنيم و رويشان را با زردة 
شده  مخلوط  زعفران  و  شكر  با  كه  تخم مرغ 
هم  كنجد  آن ها  روي  مي كنيم.  تزئين  است، 
مي ريزيم و آن ها را در تابه مي گذاريم. دوباره 
مدت  به  داده ايم،  قرار  تابه  در  كه  به خميري 

45 دقيقه استراحت مي دهيم.
روي  را  تابه  و  مي گذاريم  را  تابه  درِ  آخر،  در 
قرار مي دهيم. در طول مدّت  گاز  شعله ي كم 
نيم ساعت نان هاي ما به طور كامل ترد و پخته 

مي شوند.
نوش جان

موادّ لازم براي روي فطير:



پيمان كه تازه خواندن ساعت بعدازظهر را ياد گرفته بود، تصميم گرفت با 
پونه يك بازى ساعتى انجام بدهد.

قرار شد پونه چند ساعت را نمايش بدهد و پيمان در خانه هاى خالى، ساعت 
در بعدظهر را بنويسد.

شما هم مثل پيمان و پونه اين بازى را در خانه انجام دهيد و مستطيل ها را پرُ كنيد.

پيمان خانه ى شماره ى 3 را انتخاب كرد و از پونه خواست سه تا سه تا بشمارد و شروع به پريدن 
از روى خانه ها كند.

پونه كه الگويابى عددى را تازه در مدرسه ياد گرفته بود، كمى به كمك نياز داشت تا به درستى 
خانه  هايى را كه بايد از رويش بپرد حساب كند.

شما به پونه كمك كنيد و خانه هاى بعدى را كه بايد رويشان بپرد مشخّص كنيد. 
آخرين خانه اى كه پونه روى آن مى پرد، چه شماره اى دارد؟

نوبت بازى پيشنهادى پونه رسيد. پيمان و پونه به حياط رفتند 
و پونه با گچ روى زمين يك جدول شبيه مار و پلهّ كشيد. بعد 

به پيمان گفت: «يك عدد از 1 تا 5 بگو و يكى از اين خانه ها را  
انتخاب كن تا من روى آن بپّرم و طبق الگويي كه تو مي گويى، 

شروع به پريدن از روى خانه ها كنم.»

٠٦ : ٢٣

چه موادّي لازم داريم؟

چانه ي نان (يك عدد)
شير (دوسوّم ليوان)
تخم مرغ (يك عدد)

شكر (هشت قاشق غذاخوري)
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 پاسخ سؤال 1 صفحه ي 17

پدر همه ي ساك ها را پشت ماشين جا داد. بقچه ي 
نان را هم روى ساك ها گذاشت. مادربزرگ همه را 
از زير قرآن رد كرد. بعد از خداحافظي، پدربزرگ 
پشت سر ماشــين آب ريخت. پونه از پشت شيشه 
براى مادربزرگ و پدربزرگ دست تكان داد. پيمان 
توى دفترچه اش نوشــت: «حركت به سمت خانه، 

چهار بعدازظهر، يعنى ساعت16.»
مادر نگاهى به دفترچه انداخت و گفت: «جريان اين 

دفترچه چيست؟!»
پيمان خنديد و گفت: «خاطرات سفرمان را مى نويسم 
كه يادم نرود. آخر با دوستانم قرار گذاشته ايم هركسي 

خاطرات سفرش را بنويسد و بعد تعريف كند.»

مادر گفت: «خاطره خوب اســت. مى توانى براى 
دوستانت هديه هم ببرى.»

پيمان گفت: «چه فكر خوبى! ولى چه هديه اي؟»
پونه گفت: «خب كاردستى درست كن.»

مادر لبخنــدى زد و گفت: «آفرين! پونه راســت 
مى گويد.»

پيمــان كمى فكر كرد. گفت: «دوســت دارم يك 
كاردستى برايشان درست كنم كه شبيه آدمك باشد 
و خوبي هاي هر كدامشان را كنار آن بنويسم، ولى 

بلد نيستم.»
مادر به پيمان قول داد وقتي به خانه رسيدند، ساخت 

آدمك را به او ياد بدهد.  
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مادر عزيز من نام هاى گوناگونى داشت. گاهى به او «نرجس»، 
گاهى «سوسن»، گاهى «مريم» و گاهى «ريحانه» (كه همه ي آن ها 
قول  به  يا  «نرجس»  بين،  اين  در  نام گلي هستند) مى گفتند. 

ايرانى ها «نرگس» مشهورتر از بقيّه است.



تا به  حال پيش آمده است به جاى كشيدن چند  بار از يك 
شكل، به راه حلّ ديگري هم فكر كنيد؟ 

 مي خواهيم يك كاردستى درست كنيم كه بتوانيد با چند 

حركت ساده، يك شكل را چندين بار بكشيد. 

ميميم ينين نكنك تستست در را بلبلب اجاجا ىتىتى تستس اكاكارد نينين ا اتاتا ميميم وشوشو رمرمراه مهمه مهمهم ابابا احاحالا

در بطرى را به انتهاى لوله ى دستمال كاغذى وصل كنيد.

الگوى آدمك را روى اسفنج نرم بگذاريد. 

سه تا آدمك برش بزنيد.

آدمك ها را در قسمت وسط لوله ي دستمال كاغذى 
در كنار هم بچسبانيد. 

اسفنج ها را رنگى كنيد.

از قسمتى كه در بطرى را وصل كرده ايد، غلتك را روى 
كاغذ بچرخانيد.

نكته: بهتر است دست شما در زمان چرخاندن در كناره ى ميز قرار بگيرد تا  راحت تر 
روى كاغذ غلتك حركت كند

      حالا شما يك غلتك چاپ داريد. 

دحدحدي اواوا انانا دندندا اماما

روش ساخت 

كاردستى را

 اينجا ببين.
تى

         كاردس

دردردس اكاكا
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رنگ گواش، قلم مو، قيچى. يك آدمك شش سانتى متري، چسب، دستمال كاغذى، اسفنج نرم، الگوى درِ بطرى(پلاستيكي)، لوله ي خالي وسايل مورد نياز:



اگر در خانه اي و حوصله ات سر رفته، مى توانى با 
چند وسيله ي ساده، يك بازى تركيبى و جذّاب 
ترتيب بدهي و از ديگران هم بخواهي همراهت 

بازي كنند.

دو
لا ب

دو، حا
 عارفه فردوسي پور                     يك، 

عكّاس: اعظم لاريجانى

وسايل: يك صندلى، دو يا سه تا وسيله(چيزي كه بشود 
مثل مانع از رويش رد شد)، يك لوله ي خالي دستمال 
كاغذي يا ليوان، چهار تا توپ  كوچك، يك سبد يا 

ظرف كوچك.

به  سينه خيز  زير صندلى  از  ابتدا 
سمت لوله اى كه توپ را روى آن 

 قرار داده اى حركت كن.

با يك دست لوله را بردار و با قدم هاى بلند از 
روى مانع ها حركت كن. مواظب باش توپ از 

لوله جدا نشود.

از دو  بازى، مى تـوان  بيشـتر  براى هيـجان   
لوله و دو توپ كه هر كدام در يك دست قرار 

مي گيرند،   استفاده كرد.

وقتى مسيرِ پر از مانع تمام شد، توپ را داخل سبد يا ظرفت قرار 
بده . دوباره به اوّل مسير  برگرد و با توپ هاى ديگر اين بازى 

را ادامه بده.

با يك دست لوله را بردار و با قدم هاى بلند از 

از دو  بازى، مى تـوان  بيشـتر  براى هيـجان   
لوله و دو توپ كه هر كدام در يك دست قرار 

مي گيرند،   استفاده كرد.

ح و،
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يكى از دو جمله ي زير در مورد امام زمان (عج) .
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هر  پاسخ  شده اند.  انتخاب  جان»  آقا  «سلام  كتاب  از  رنگى ها  مداد  روى  سؤال هاي 
سؤال در صفحه هاي ديگر مجلهّ به رنگ مداد رنگى اش قرار دارد.  پاسخ ها را پيدا 

كن و در مربعّ زير هر سؤال بنويس. 

امام زمانم،

 وقتى شما به 

دنيا آمديد، پدر 

بزرگوارتان امام 

عسكرى(ع) چه نامى 

براى شما برگزيدند؟ 

امام زمانم،
 نام مادر شما

 چه بود؟

امام زمانم،
 شما در چند سالگى 

به امامت رسيديد؟

پنهان شده ايد؟ كرده ايد و از ديده ها چرا شما غيبت  امام زمانم، 

 و ديگرى درباره ي امام حسين (ع) است. از آنجا كه امام حسين(ع) با خون سرخ خود در راه اسلام فداكاري كردند و      
امام زمان(عج) سعادت و سرسبزي را به مردم دنيا هديه مي دهند، دايره ها را قرمز يا سبز كن. 

  من هميشه به ياد شيعيانم هستم و در جريان زندگى آن ها قرار دارم. 
  به گفته ي پدربزرگم پيامبرخدا(ص)، من چراغ هدايت و كشتى نجات هستم.

نامه را كامل و نقّاشى را رنگ كن.
به نام خدا

سلام امام زمانم،

شما گفته ايد كه از احوال ما با خبر هستيد و 

مثل يك پدر حواستان به ما هست. 

امام زمانم...

شما گفته ايد كه از احوال ما با خبر هستيد و 
شما گفته ايد كه از احوال ما با خبر هستيد و 
شما گفته ايد كه از احوال ما با خبر هستيد و 

مثل يك پدر حواستان به ما هست. 
مثل يك پدر حواستان به ما هست. 

امام زمانم...

ن ا
ا ج

م آق
                     سلا

 فائزه خوشدل



چوكووُو چوكووُو يك شترمرغ بود؛ گردن دراز، پادراز! 
او فاميل دور شترخان بود. از آفريقا آمده بود؛ از يك 

قارّه ى ديگر؛ با يك زبان ديگر! 
شترخان همه ى حرف هاى او را نمى فهميد. فقط چند 
كلمه اي بلد بود. ولى الكى كلّه اش را تكان مى داد و 
پورت...  پورت...  پورت... درسته...  «پورت...  مى گفت: 
دلش  اصلا  آخر  پورت... خودشه...!»  پورت...  همينه... 
نمى خواست ديگران بفهمند كه او زبان فاميلش را بلد 

نيست.
شترمرغ كارهاى عجيب و غريبى انجام مي داد. يواشكى 
كلّه اش را زير خاك مى برد و بعد در مى آورد و به اين 

طرف و آن طرف زل مى زد و اطرافش را مى پاييد.
كلاغ يواشكى از شترخان پرسيد: «چرا فاميل دورت 

كارهاى عجيبي مي كند؟»
سنجاب گفت: «فكر كنم گنجى را زير خاك قايم كرده 

باشد!»
را  كسى  اداى  خواست  و  گرفت  قيافه اي  شترخان 

ص         قصّه

دربياورد كه زبان آفريقايى مى داند.  گفت: «يا.» («يا» به 
زبان آفريقايى يعنى «بله».) 

كلاغ گفت: «يا؟ يا چى؟ چيزى مى دانى؟»
شترخان گفت: «اوه! اين يك كلمه ي آفريقايى است! 

يعنى من هم با شما موافقم.»
و  بگيرند  تولدّ  گرفتند  تصميم  دوستانش  و  شترخان 

حواس شترمرغ را پرت كنند تا آنجا را بگردند. 
پرهاى  از  تا  فندقي پخت. كلاغ چند  سنجاب كيك 

سياهش را كَند و به يك كلاه بوقى  چسباند.
تولدّ،  «تولدّ،  خواندند:  آواز  شترخان  همراه  به  آن ها 

تولدّت مبارك...»
شترمرغ لبخندي زد و گفت: «دانكى (يعنى متشكّرم).»

و از آنجا تكان نخورد. كيك را خورد و كلاه را روى 
خودش  دور  كرد،  باز  را  بال هايش  گذاشت.  سرش 

چرخيد، و آفريقايى خواند: «چوكووو... چوكووو...»
كلاغ پرسيد: «چه مى گويد؟»

شترخان خنديد و گفت: «خدا را شكر مى كند.»

ٍ
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ليلا باقى پور

تصويرگر: ريحانه اسكندرى



دو خصلت هست كه بالاتر از آن ها نيست.
ايمان به خدا و سود  رساندن به دوستان و آشنايان. 

امام يازدهم ما، امام حسن عسكرى(ع) و پدر امام زمان(عج) 
يك حديث زيبا براي ما به يادگار گذاشته اند:

كلاغ، سنجاب و شترخان يادشان رفت براى چه تولدّ 
گرفته اند! آن ها هم دور خودشان چرخيدند و گفتند: 

«چوكووو... چوكووو...»
آن سه نفر تصميم گرفتند شترمرغ را بترسانند كه در 
و  بگردند.  صداهاى عجيب  را  آنجا  بتوانند  و  برود 

غريب درآوردند. 
بار  يك  درآوردند،  گرگ  زوزه ى  صداى  بار  يك 

ملاقه هايشان را پشت ديگ ها كوبيدند، و يك بار... . 
شترمرغ بيچاره مى ترسيد. گاهى فرار مى كرد امّا زود 

برمى گشت.
تا اينكه سر و كلّه ى مهمان شترمرغ پيدا شد. دوستش 
بود. كلاغ، سنجاب و شترخان هر روز آن ها را يواشكى 
مى پاييدند. مى ديدند دوست شترمرغ هم گاهى اوقات 
سرش را زير خاك مى برََد و بعد زود بيرون مى آورد و 

با چشم هاى ورقلمبيده اش اطراف را مى پايد.  
آنجا  بودند  شده  مطمئن  شترخان  و  سنجاب  كلاغ، 

گنجى هست. 
بعد از مدّتى، چند جوجه شترمرغ از زير خاك درآمدند. 

جوجه ها سر و صدا مى كردند: «هاد... هاد... هاد...»
شترخان زودى دوستانش را خبر كرد و براى همه 

تعريف كرد كه فاميل دورش از بچّه هاى

دوستش مراقبت مى كرده!
 او كلّه اش را زير خاك مى برده و تخم ها را مى چرخانده 

تا همه جاى آن ها گرم بماند.»
كلاغ گفت: «تو از كجا فهميدى؟» 

ما را  او زبان  برايم گفت.  شترخان گفت: «دوستش 
مى داند.» 

او گفت: «مجبور بوده مدّتى تخم هايش را تنها بگذارد. 
ولى نگران آن ها بوده! امّا فاميل دورم به او قول 

داده بود كه از تخم هاي او مواظبت كند.»
كلاغ و سنجاب خجالت كشيدند و از كار خود 

پشيمان شدند. 
آن ها تصميم گرفتند مانند شترمرغ به ديگران كمك 
كنند. بنابراين به جوجه  شترمرغ ها چوكووو چوكووو 

ياد دادند. 
جوجه شترمرغ ها هم خيلى زودتر از بقيهّ ى جوجه ها 

چوكووو چوكووو را ياد گرفتند. 
****

بحارالانوار، جلد 78
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سودابه احمدى و مونا سادات خضرايي
تصويرگر: ميثم موسوى

سارا: چه عجب نسترن خانم! وقت كردى با من 
بيايى خريد. مى خواهم يك لباس حسابى بخرم . 

يك لباس بى نظير! 
براى  آدم  دارى سـارا جـانم .  اختيـار   نسترن: 
دخترخاله اش وقت نداشته باشد ، براى كى داشته 

باشد؟ حالا چطور لباسى مى خواهى ؟
سارا: يك لباس خيلى خيلى شيك! خيلى خيلى 
قشنگ! لباسى كه هر كس من را ببيند بگويد واى! 
بانوى زيبايى! چه خانم خوش لباسى ! خانم  چه 
چقدر لباستان شيك است ! تو را به خدا بگوييد از 

كجا خريده ايد ؟ [هر دو با هم مى خندند.]

     [در خيابانى يك لباس 

   فروشى هست. يك رخت آويز و

    تعدادى لباس آويزان هم كنار 

فروشنده قرار دارند.] 

[سارا و نسترن دخترخاله اند. براى خريد 

لباس آمده اند و آهسته با هم دور صحنه 

قدم مى زنند.]

امه
شن

ي         نماي
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نسترن: اين لباس را بايد بدهى خيّاطى پرى ها 
برايت بدوزند! 

سارا[دور خودش مى چرخد و دست هايش را زير 
چانه اش به هم گره مى كند.] : وااااى چه قشنگ ! 
خيّاطى پرى ها! كاش همچين جايى واقعاً وجود 

داشت.
نسترن[قيافه ى مغرورى به خود مى گيرد و دست 
به سينه، سرش را بالا مى برد.]: البتّه من با يك 
برايت  بتوانم  شايد  خيّاط دوست هستم.  پرى 
بيا  مى خندند.]  هم  با  دو  هر  [باز  بگيرم!  وقت 

برويم يك بستنى بخوريم.
سارا: نمى توانم . آخر اين لباس مال دخترعمويم 

است . امانت است . نمى خواهم كثيف بشود.
نسترن: آفرين ! چقدر امانت دار!

سارا: مى دانى؟ آن دفعه با يكى از دوستانم رفتم 
خريد. يك لباس خيلى گران خريدم ولى بعدش 

مى دانى چه شد؟
نسترن: چه شد؟ 

[سارا چند قدم جلو مى آيد. سه نفر با لباس هاى 
رنگارنگ شروع به چرخيدن دورش مى كنند.]
اوّلى: چه لباس شيكى سارا! مارك خريده اى؟

سارا[با خوش حالى]: آره! مارك اصلى هم هست. 
دوّمى[در گوش اوّلى]: دروغ مى گويد! 

سوّمى: آره بابا، از همين لباس هاى  دست دوّم 
سه  [هر  مى چسبانند !  مارك  رويش  كه  است 

مى خندند.] 
سارا[با عصبانيّت و مشت هاى گره كرده]: لباسم 

مارك اصل است! خيلى هم گران خريدمش. 
اوّلى: چرا اين  شكلي است؟

دوّمى: خب كمى قديمى شده عزيزم! 
خيلى  لباسش  نكنيد!  اذيتّش  بچّه ها!  سوّمى: 
قشنگ است، ولى براى آدم هاى چاق، نه آدم 

لاغري مثل او.
[هر سه نفر مى خندند و مى روند.]

 [سارا كنار نسترن ديده مى شود . نسترن دست 
روى شانه ى ناديا مى گذارد.]

نسترن: عزيزم! هر لباسى كه بپوشى، يك عدّه 
خوششان مى آيد، يك عدّه هم بدشان مى آيد. 

بيا اينجا بنشينيم. 
سارا: نه! نمـى توانم. لبـاس امانـتى دخترعمويم 

خاكى مى شود. 
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نسترن: تو هم ما را با اين امانت دارى ات كشتى. 
وارد  هم  دسـت  در  دسـت  سارا  و  [نسـترن 

لباس فروشى مى شوند.]
فروشنده: خيلى خوش آمديد. ما براى همه جور 

سليقه اى لباس داريم. 
[نسترن و سارا كمى لباس ها را نگاه مى كنند. سارا 

يك لباس كوتاه و پاره پاره را بيرون مى آورد.]
سارا: اين چطوراست؟

طرف  به  مى كند.  نگاه  لباس  به  كمى  [نسترن 
رخت آويز مى رود و يك لباس بلند با آستين هاى 

پفى بلند را بيرون مى آورد.]
نسترن: اين چطور است؟ اصلاً بيا اين دفعه از پري 

خيّاط بپرسيم ببينيم چه لباسي قشنگ است.
نسترن و سارا [جلوتر مى آيند . با هم او را صدا 
اط! كجـايى؟  ّـ مى زننـد.]: پرى خيّـاط! پرى خي
كجايى؟ از آسمان ها بيا پايين! پرى خيّاط مهربان، 

سؤال داريم، جواب مى خواهيم.
انتخاب  كه  را  لباس هايي  كه  حالى  در  دو  [هر 
كرده اند، روى رخت آويز در كنار خود گرفته اند، 

با چشم هاى بسته منتظر مى شوند.] 
[پرى خيّاط با لباس و شنل و بال هايي سفيدرنگ 
و  زنان  دور  سرش،  بالاى  نورانى  حلقه اى  با  و 
پرواز كنان وارد مى شود. در يك دستش پارچه و 
در دست ديگرش نخ و سوزن بزرگي دارد. يك 
عينك  يك  است.  بسته  كمرش  به  هم  قيچى 
و  آن ها  دور  او  دارد.  چشم  به  هم  فلزى  گرد 

لباس هايشان مى چرخد...]
پرى خيّاط: پرى خيّاط من هستم. من مى دوزم 
لباس هاى آسمانى، لباس هاى كهكشانى. كى بود 

كه گفت كجايى؟ 
[نسترن و سارا چشم هايشان را باز مى كنند و 
بالا و پايين مى پرند و از ديدن پرى خيّاط ذوق 

مى كنند.]
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نمى كردم  فكر  خوش حالى]:  و  هيجان  [با  سارا 
بيايى پرى زيبا. زود باش بگو تو حالا، كدام لباس 

هست زيبا؟
نسترن[با هيجان و خوش حالى]: پرى خيّاط لباس 
مهربان، هر كسى يك چيزى مى گويد. ما از كجا 

بفهميم كدام لباس قشنگ است؟
تو  مهربان،  دختر  اى  سارا]:  به  [رو  خيّاط  پرى 

امانت دار خوبى هستى. آفرين به تو! 
و  مى كند  نگاه  نسترن  به  خوش حالى  سارا[با 
مى خندد.]: مامانم هميشه مى گويد خدا آدم هاى 

امانت دار را دوست دارد.
است. خدا، خداى  بله! درست  بله!  خيّاط:  پرى 
زيباست. دوست دار زيبايى هاست. آى آدم هاى 

زيبا! زيبايى هم امانت خداست. 
[نسترن و سارا با لباس هايى كه برداشته اند ، دور 
خود مى چرخند. پرى خيّاط سوزنش را به سمت 

لباس نسترن مى گيرد.] 

 پرى خيّاط: وقتى مى خواهى بدوزى يك لباس، 
يا كه بپوشى يك لباس، بايد بپرسى يك سؤال. 
[نسترن و سارا در دو سوى پرى قرار مى گيرند.] 

 سارا و نسترن: بگو بگو! كدام سؤال؟
پرى خيّاط: بايد بپرسى از خودت، اگر بپوشم اين 

لباس، درست نگه داشته ام امانت خدا را ؟ 
سارا: همان زيبايى ها را؟

نسترن: امانت خدا را؟ 
پرى خيّاط: بايد بپرسى از خودت؛ خداى مهربانم، 
دوست دارى اين لباسم؟ امانت قشنگت، درست 
نگه داشته ام؟ اگر امانت دارم، لباس خوب همان 

است. 
به دست فروشنده  را  پاره و كوتاه  لباس  [سارا 
لباس  مثل  بلند  و  گشاد  لباس  يك  و  مى دهد 
نسترن برمى دارد. پرى خيّاط بين آن دو است. 
هر سه شادى كنان و در كنار هم لباس هايشان را 

تكان مى دهند و از صحنه خارج مى شوند.] 
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موقع  ديگر  بود  داده  قول  فيل كوچولو  اينكه  با 

بازى كردن عصبانى نشود، نتوانست سر قولش بماند. 

او وقتى براى سوّمين بار قايم باشك را باخت، آن قدر 

عصبانى شد كه با خرطومش، بوته اى را كه پشت آن 

قايم شده بود، از جا در آورد؛ طورى كه نزديك بود 

چوب هاى بوتـه به صـورت ميمون كوچولو بخورد. 

البتهّ چون ميمون كوچولو خيلى سريع و چابك بود، 

همان  در  درختى  بالاى  ترس،  از  و  داد  جا خالى 

آب  ترس  از  هم  لاك پشت كوچولو  رفت.  نزديكى 

دهانش را به سختى قورت داد و در لاك خود فرو 

رفت. سنجاب كوچولو هم كه براى قايم باشك بازي، 

است  بهتر  ديد  بود،  پنهان شده  در سوراخ درختي 

دوباره به داخل سوراخ برگردد!

 امّا بشنويد از مامان فيل كوچولو كه از پشت پنجره ي 

خانه ، بازى بچّه اش را زير نظر داشت. او وقتي ديد 

كه  را  كلاهى  شده،  عصباني  هم  باز  فيل كوچولو 

براى چنين روزى كنار گذاشته بود، به همراه مداد 

و كاغذى برداشت و خودش را به محلّ بازى بچّه ها 

گفت:  لرزان  صدايى  با  لاك پشت كوچولو  رساند. 

«فيل كوچولو باز هم عصبانى شد!» مامان فيل كوچولو 

گفت: «خودم ديدم لاك پشت كوچولو؛ ولى من كه 

پرسيدند:  يك صدا  همه  نيستم!»  فيل كوچولو  مامان 

«پس شما كى هستيد؟» مامان فيل كوچولو كلاهش 

را به سر گذاشت، قلم و كاغذش را بيرون آورد و 

اين  كارم  هستم.  ويژه ي خشم  كارآگاه  «من  گفت: 

را  فيل كوچولو  زياد  عصبانيّت هاى  دليل  كه  است 

يك  بود  خوش حال  كه  فيل كوچولو  كنم.»  كشف 

كارآگاهى،  مخصوص  كلاه  آن  با  ويژه،  كارآگاه 

پيگير دليل عصبانيّت او شده، گفت: «مامان...، يعنى 

كارآگاه ويژه... ببخشيد! من براى اين عصبانى  شدم 

كه امروز از موقع شروع بازي، اصلاً برنده نشده ام؛ 

چون جثهّ ام از بقيّه ي دوستانم بزرگ تر است، هرجا 

نى
توا

مى 
         تو 

 على زراندوز

 تصويرگر: مصطفى احمدى
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قايم مى شوم، خيلى زود پيدايم مى كنند.» كارآگاه ويژه 

كمى فكر كرد و بعد از نگاه كردن به يادداشت هايى 

كه از حرف هاى فيل كوچولو برداشته بود، از دوستان 

فيل كوچولو پرسيد: «شما براى حلّ مشكل دوستتان 

داخل  از  داريد؟» لاك پشت كوچولو  پيشنهادى  چه 

لاكش گفت: «من مى توانم موقع بازى لاك بابابزرگم 

را به فيل كوچولو قرض بدهم تا در آن قايم شود!» 

ميمون كوچولو از بالاى درخت داد زد: «اين امكان 

ندارد، چون حتىّ يكى از پاهاى فيل كوچولو هم داخل 

آن، جا نمي شود!» كارآگاه ويژه ي خشم گفت: «حق 

با ميـمون كوچولو است؛ اين چاره ي خـوبي نيست 

و ممكن است فيل كوچولو باز هم عصبانى شود و 

كارى كند كه دوستانش بترسند، يا از آن بدتر، كمى 

هم آسيب ببينند!» فيل كوچولو كه ديگر عصبانى نبود، 

به خاطر اينكه بي خودي از دست دوستانش عصبانى 

شده بود، از آن ها عذرخواهى كرد. سنجاب كوچولو با 

شنيدن عذرخواهى فيل كوچولو، دل و جرئت پيدا كرد 

و از سوراخ درخت بيرون آمد و گفت: «من فكر بهتري 

دارم. به نظر من، روزهايى كه مى خواهيم قايم باشك  

بازي كنيم، به جاهايي از جنگل برويم كه درخت ها و 

گياهان كهن سال تر و بزرگ ترى دارند و فيل كوچولو 

مى تواند پشت آن ها پنهان شود. تازه، مى توانيم وقتى 

براى قايم باشك چشم مى گذاريم، به فيل كوچولو وقت 

بيشترى بدهيم تا بتواند جاى مناسبى براى قايم شدن 

پيدا كند.» كارآگاه ويژه ي خشم با خوش حالى گفت: 

«بفرماييد؛ هم دليل عصبانيّت فيل كوچولو پيدا شد و 

بعد هم سنجاب كوچولو  آن!»  برطرف كردن  راه   هم 

را صدا زد و كلاه، مداد و كاغذ مخصوص كارآگاه 

ويژه ي خشم را به او داد تا اگر باز هم فيل كوچولو يا 

يكى ديگر از دوستانشان، از چيزى عصبانى شد، يك 

نفر در نقش كارآگاه ويژه ي خشم وارد صحنه شود و 

دليل خشم و عصبانيّت او و راه برطرف كردن آن را با 
هم فكرى بقيّه پيدا كند!  

تازه فهميد چه كار بدى درحالت عصبانيّت انجام داده 

است. به خاطر همين، حسابى شرمنده ي دوستانش شد 

و لپ هايش از شرمندگى گل انداختند. فيل كوچولو 

١١

١ مهــر  ٤٠٢  
٢٥

به شهادت  كودكى  در  نمى شدم،  غايب  نظرها  از  من  اگر 

با اهل بيت دشمنى  مى رسيدم، زيرا حاكمان ظالم هميشه 

مي كردند؛ هيچ يك از امامان قبل از من با مرگ عادّى از 

دنيا نرفتند، بلكه به شهادت رسيدند. 
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چند روزى از جنگ با يهوديان گذشته بود. كوله هاى 
مسلمانان تقريباً از آب و غذا خالي شده بود.

صبح بود. نسيم خنكى مى وزيد. بلبل روي شاخه ى 
درخت آواز مى خواند. درِ قلعه باز شد. جوان سياه 
و لاغر اندام جلوتر از گوسفندها به راه افتاده و سگ 

پشمالويى هم در پشت سر، مراقب گلّه بود.
چوپان زير درخت نشست. بقچه ي نان و پنيرش را باز 

كرد و با آب و تاب مشغول خوردن شد. 
چوپان سياه پوست در آن چند روزى كه گوسفندها 
را به چرا مى برد، تمام هوش و حواسش پيش پيامبر (ص) 
بود و رفتارهاى او را زير نظر داشت. او جذبِ مهربانى 

پيامبر (ص) شده بود.
پيامبر(ص) روى تخته سنگى نشست. چند قدم با چوپان 

فاصله داشت. 
چوپان ترديد داشت. امّا بالاخره تصميمش را گرفت 
و به سمت پيامبر (ص) رفت. مقابل پيامبر(ص) نشست. 

به  لب  مى خواست  تا  بود  حرف  هزار  دلش  توي 
صحبت باز كند، با ديدن چهره ي پيامبر(ص) فراموش 
مى كرد چه مي خواهد بگويد و عرق از سر و صورتش 

پايين مى ريخت. 
پيامبر(ص) دستى به شانه اش كشيد و فرمود: «راحت 

باش.»
انگار دست پيامبر(ص) آبى روي آتش بود. چوپان 
سرش را بلند كرد و گفت: «من شما را دوست دارم 

امّا از اسلام چيزى نمى دانم.» 
پيامبر(ص) گوش مى كرد و  او خوب به حرف هاي 
گهگاهى هم سؤالى مى پرسيد. مدّتي گذشت و چوپان 

مسلمان شد.
چوپان نگاهى به گوسفندها انداخت و گفت: «اين 
كه  حالا  هستند.  يهودى  مرد  يك  مال  گوسفندها 
مسلمان شدم با آن ها چه كار كنم؟ گوشتشان را براى 

مسلمانان كباب كنم؟»
پيامبر(ص) نگاهي به گوسفندها انداخت و به چوپان 

 تصويرگر: مرضيه صادقى سارا شاطرعباّس

ص         قصّه

١١

١ مهــر  ٤٠٢  
٢٨



فرمود: «اين گوسفندها پيش تو امانت هستند. آن ها 
را به صاحبشان برگردان.»

 چوپان گفت: «امّا مسلمانان گرسنه هستند، كشتن دو 
سه تا از آن ها كه ايرادى ندارد!»

پيامبر(ص) فرمود: «كسى كه امانت دار نباشد، ايمان 
هم ندارد و پيرو ما هم نيست.»

چوپان با شنيدن اين سخن، سرش را پايين انداخت 
و به سمت گلّه رفت. گوسفندها را يكى يكى جمع 
كرد و به سمت قلعه برد. مرد يهودى با ديدن چوپان 

تعجّب كرد و گفت: «چه شد كه زود آمدى؟» 
چوپان گفت: «من از امروز مسلمان شدم و پيامبرى 
مهربان به نام محمد(ص) دارم. گوسفندهايت پيش 

من امانت بودند.»
قدم هايش  پيامبر(ص)،  به  رسيدن  به شوق  چوپان 
را يكى پس از ديگرى برمى داشت. قلبش تندتند 
مى تپيد. پيامبر (ص) با ديدن او لبخند رضايتى زد. 
چوپان يكي از ياران وفادار پيامبر(ص) شد و در يكى 

از جنگ ها شهيد شد.
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بگرد و پيدا كن

تصویر  ایــن  در  حیوان   دوتــا 

ده  مخفی اند.  شــما  دیــد  از 

را  آن ها  دارید  فرصــت  ثانیــه 

دهید. تشــخیص 

د  عد ســه  نید  ا می تو یــا  آ

ی  ها جا ر  د ا  ر چپ  ســمت 

؟ هید د ر  ا قر ســت  ر د

جای علامت ســؤال عدد درست را حدس 
بنویســید. و  بزنید 

بازى و رياضى

بازى و رياضى

بازى و رياضى

مجيد عميق

جواب سؤال 1 صفحه ي 17

مى
رگر

سر         س

زمانى كه پدر عزيزم، امام حسن عسكرى(ع)، شهيد شدند، 
بخواهد،  خدا  اگر  رسيدم.  امامت  مقام  به  سالگى  پنج  در 
يك  به  را  امامت  مهمّ  مقام  شايستگى هاى  تمام  مي تواند 
كه  است  آمده  قرآن  در  كه  همان طور  ببخشد.  كودك 

حضرت عيسى(ع) در كودكى به پيامبرى رسيد.

    
    

ما 
نوبت ش
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بگرد و پيدا كن

ز تهران
ساله ا

ه، 9 
ليزاد

هليا ع
 

 ستايش عباسيان، 8 ساله از يزد

تيام عضدزاده، 9ساله از اردكان

ف آباد
 يگانه صفري،8 ساله از شري

كلمات زير را در جدول پيدا كن. 

بعد حرف هاي باقى مانده را كنار هم قرار بده 

و رمز جدول را پيدا كن.

مبر   �یا / صبح / صف / ن مســلما

نت  ما ا / ن با مهر / م ســلا ا / ن پا چو

ن ا ر یا / شــهید / ن یما ا

    
    

ما 
نوبت ش
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شايد ما بتوانيم مدّتي بدون آب و غذا زندگي كنـيم، ولي بدون هوا حتيّ

 نمي    توانيم بيشتر از دقيقه اي زنده بمانيم. گياهان و درختان براي ما هواي 

   تازه توليد مي كنند. پس بايد درختان بيشـتري بكاريم تا هواي تازه ي

        بيشتري در اطرافمـان جـريان پيدا كند. يادمان باشـد، براي حفظ 

ه ها را در هر جا رها نكنيـم
        حال خوب جنگل و گـياهان، زبال

         تا درختان سالم بمانند و بتوانند هوا را به خوبي تميز  كنند.
   

             اگـر هـوا سـالم و پـاك باشـد، شش هـاي ما هنـگام 
 

             گشت وگذار در طبيعت، پر از هواي تازه مي شوند. 
    

             هواي تازه نشاط آور است و تمام اعضاي بدنمان
      

          از اين هوا بهره مند مي  شوند. 
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 ما هم بايد شكرگزار خداوند باشيم و به 
خوبي از طبيعت محافظت كنيم.

طبيعت يعني درياها، كوه ها، جنگل ها، درّه ها و
دشت ها، رعد و برق، ستاره ها، آسمان،رودخانه ها

   و همه ي جانوران . حتيّ موجودات ريزي 
        طبيعت هستند.      كه به چشم نمي بينيم هم بخشي از

ر زيباترين و دست و دل بازترين
      ما د

      

         سيّاره اي زندگى مى كنـيم كه خـداوند

ي پر از نعمت.
ت؛ در زمين، سيّاره ا

      آفريده اس
 

  زمين بهترين دوسـت ماست و همه ي چيـزهاي

م كرده است؛ هوا براى 
ى ما فراه

زم را براى زندگ
 لا

نفس كشيدن، آب براى نوشيدن و نظافت، غذا براى سير 

شدن، و جا براى خانه ساختن.

ت؟
س

ت    چی
طبیع

هوای تازه و 

ضروری مفید و 

ت
در طبیع

ی 
سلامت
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قيمت: 90000 ريال     

خانواده‌ي مجلّت رشد همه‌ي 

تلاش خود را كرده است تا اين

     مجلهّ در 

دانش‌آموزان قرار گيرد و 

همه‌ي كودكان و نوجوانان ميهن

 عزيز اسلامي‌مان     

 آن را داشته باشند.

دسترس عموم

 امكان تهيّه‌ي

ضا)ع(:
مام ر

  ا

دم از
ه مر

ت ک
ی اس

ان کس
سلم

  م

 باشند.
سوده

ن او آ
و زبا

 دست 

ضا ، ج ۱
ر الر

ون اخبا
عی

لایق  هم  من  بالاخره  خیـلی خوش‌حـالم؛  امروز 
هم‌صحبتی با خداوند بزرگ شده‌ام و كم‌كم به سنّ 
تكليف مي‌رسم. به همین مناسبت، ما كلاس‌سوّمي‌ها 
را از طرف مـدرسه به اردوي شـهر ری مــی‌برند تا 
مشـرّف‌شدن به اين سـعادت را در حـرم حضـرت 
عبدالعـظیم حسنی)ع( جشـن بگیریم. البتهّ، سالروز 
ولادت ایشان هم است. همه سوار اتوبوس می‌شویم. 
خـانم کریمی، معلّمـمان، توضیـح مـی‌دهـد که 
حضـرت عبدالعظیم حسنی از یاران امام جواد و امام 
هادی‌)ع( بوده‌انـد. او مي‌گـويد كه امام هـادی‌)ع( 
ایشان را دوست و پیرو واقعی خـود معرّفـی كرده‌اند. 
من با خودم تصميـم مي‌گيرم حتـماً درباره‌ی زندگی 
ایشان مطالعه کنم. خیلی دوست دارم بدانم امام به چه 

دليل ایشان را دوست واقعي خود می‌دانستند.
من و خانواده‌ام همیشه فقط برای زیارت حرم حضرت 
عبدالعظیم حسنی )ع( به شهر ری رفته‌ایم، امّا امروز قرار 
است ابتدا به آرامگاه ابن‌بابویه برویم و بعد حرم را 
زیارت کنـیم. خانم کریمی مـی‌گوید: »ابن‌بابویه از 
عالمان بزرگ ما بوده که کتـاب‌های زیاد و مهمّـی 

نوشته و کمک کرده است سخنان امامان به دست ما 
برسد.« 

همک‌لاسی‌ام مریم، که قبلًا به چشمه‌علي رفته بود، 
می‌گوید: »خانم اجازه! چشمه‌علي خیلی باصفاست؛ 

ما آنجا ناهار خورده‌ایم.«
خانم کریمی ادامه می‌دهد: »ما می‌خواهیم ناهارمان 
را بعـد از زیارت در مهمـان‌خانه‌ی حـرم بخـوریم. 
دوست داشتیم به چشمه‌علی هم برویم تا شما کمی 
بازی کنید. ولی چون فكر كرديم شايد خسته شوید، 
منصرف شديم. امّا برای خریدن سوغاتی به بازار کنار 
حرم خواهیم رفت. آن بازار، از بازارهای قـدیمی و 

زیبای شهر ری است.«
 یادم مـی‌آید مـادرم مـی‌گفت سـوغاتی شـهر ری، 

آب‌نبات‌قیچی و مهر و جانماز است.
م خاطره‌ی زیبـای امروز را فراموش نخواهم  ّـ مطمئن
کرد. آقاجان! می‌شود هدیه‌ي به سنّ تكليف رسيدنم 
این باشد که برایم دعا کنید یار امام زمان شوم؟ خیلی 
دوست دارم کمکـم کنید بتـوانم برای ظهـور امامم 
تلاش کنم و به ديگران هم در اين مسير ياري برسانم.

تصویرگر: برهان مولایی رضيه افضل‌زاده                  
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